
www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  

 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  
 توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

چهارشنبه 16 فروردین 1402    14 رمضان 1444    5 آوریل 2023    سال بیستم     شماره  4524    12 صفحه 
اذان ظهرتهران 12:07    اذان مغرب 18:47
اذان  صبح  فردا 4:18    طلوع آفتاب 5:45

  انبار کارخانه الکترواستیل در جاده قوچان صبح سه شنبه دچار حریق شد. ۱۵۰ آتش نشان با ۶۰خودرو آتش نشاني در محل حضور پیدا کردند تا از سرایت آتش به انبارهاي مجاور و نیز مخزن گاز این کارخانه جلوگیري کنند.
عکس: محسن بخشنده/ ایرنا

یادداشت

حتی اگر هزار حکومت عوض شود...
در همه مواقع می تــوان به کیفیت 
خــود  عملکــرد  نتایــج  و  ایده هــا 
اندیشــید، اما زمان محاسبه گویا به 
صورت طبیعی بــرای افراد در پایان 
یــک مرحله یا مقطــع زمانی و آغاز 
مرحلــه و مقطــع بعد اســت. مثل 
اینکه در پایان روز به فکر عملکرد آن روز می نشینیم یا انتهای هر هفته برنامه های 
انجام  شــده و نشده خود را بررسی می کنیم و مانده ها را بازنگری کرده، برای هفته 
بعــد می گذاریم. انتها و ابتدای هر ماه هم چنین شــرایطی دارد. انتها و ابتدای هر 
سال نیز مجال و مقطعی اســت تا درباره آنچه کرده ایم و آنچه هستیم، بیندیشیم 
و با کشــف نقاط ضعف و قوت، در پی کاهش ضعف ها و تقویت جنبه های مثبت 

برآییم.
هر یک از ما برنامه ها و اقدام های مختلفی در عرصه های فردی، شغلی، مالی، 
خانوادگی و اجتماعی داریم و با متر و معیارهای شخصی یا الگوهای تعریف شده، 
عملکرد خود را بررســی می کنیم. درست است که حوزه های فردی، شغلی، مالی 
و... می توانند برنامه هایی جداگانه برای رشــد و توســعه فرد داشته باشند، ولی از 
آن رو کــه تأثیر همه این موارد بر روی فرد اســت و محل صــدور و محل تأثیر آنها 
خود فرد اســت، با یکدیگر انســجام دارند و بر یکدیگر تأثیــر می گذارند، هرچند از 

یک جنس نباشند.
ســالی که گذشــت هر یک از ما فراز و فرودهایی داشــتیم. ممکن است برخی 
در حوزه های فردی، شــغلی و مالی پیشرفت کرده باشــیم و برای برخی موفقیت 
چندانی حاصل نشــده باشــد و شکست هایی را تجربه کرده باشــند، اما در عرصه 
اجتماعی بیشتر ما درگیر جست وجوی اعتبار و آزادی هایمان بودیم. بخشی از ما با 
شــعار زن، زندگی، آزادی و مرد، میهن، آبادی نیمه دوم سال را گذراندیم. حال که 
سال ۱۴۰۱ به پایان رسیده و در آغاز سال ۱۴۰۲ قرار داریم، مناسب است تا ایده های 
خود را بازنگری کنیم و عملکرد ســال گذشــته خود در همه حوزه ها را بسنجیم؛ 
از جمله همین ایده و شــعارهای مطرح شــده با موضوع حق زندگی و آزادی برای 

زن و مرد و آبادی برای میهن.
اگر یک ناظر بیرونی رفتارهای اجتماعی عموم ما ایرانیان را از صبحگاه تا شــب 
ببیند و بررســی کند، چه درک و دریافتی از ما خواهد داشت؟ در جریان اعتراضات 
سال گذشــته، طرح ایده های بلند آزادی و برخورداری از حق زندگی و تلاش برای 
آبــادی چگونه در کنار دیگر رفتارهای روزمره ما در بازار، در محیط کار، در محله و 
مجتمعی که ســکونت داریم، در شهر و در موقعیت های مختلف قرار می گیرد و با 

آن ایده ها چه ترکیبی ایجاد می کند؟
جریان عمومی کســب وکار ما ایرانیان، جریان عمومی حضــور ما در اداره ها و 
ســازمان ها چه به عنوان کارمند و کارپرداز و چه به عنــوان مراجع، جریان عمومی 
حضور ما در دادگاه ها و دادخواهی ها، جریان عمومی ترددمان در شــهر، وقتی در 
جایگاه کارفرما هستیم، وقتی در جایگاه کارگر هستیم، وقتی مالک و مؤجریم، وقتی 
مســتأجریم، وقتی همســایه ایم، وقتی ... چگونه ایده های بلند ما در زمینه آزادی و 
آبــادی میهن مان را تداعی می کند؟ رفتارها و اعمال روزمره ما در ســطح اجتماع، 
چگونه شــعارهای عمومی ما را نمایندگی می کنند؟ ما چگونه با تحصیل و نحوه 
حضورمــان در دانشــگاه، چگونه با حضورمان در بازارهــای کاری و مالی، چگونه 
با میزان ســاعات مطالعه مان در طول روز و هفته، چگونــه با میزان فعالیت های 
داوطلبانه مــان در گروه های نیکوکاری و امورات عام المنفعه نشــان می دهیم که 
به واقع در پی تغییریم، در پی پیشــرفتیم، در پی جایگاه و شأن و منزلت بالاتری در 

عرصه اجتماعی و جهانی هستیم؟
برخی از رفتارهای اجتماعی برخی از ما با ایده های آزادی خواهی و ترقی خواهی 
نمی خواند؛ اینکه بعضا تحمل شــنیدن صدای مخالــف را نداریم، اینکه گوناگونی 
ایده هــا و عقاید در جامعه را نمی پذیریم و در پی حــذف یکدیگر برمی آییم، اینکه 
در محیط های کاری مان کم کاری می کنیم، برای پیشــبرد کارهای  خود در اداره ها و 
سازمان ها رشــوه پرداخت می کنیم، به ظاهرمان و اسباب و اثاثیه زندگی مان بیش 
از محتوا و اصل و اساس زندگی می پردازیم، پرهیز نمی کنیم از حضور در جریانات 
دلالــی دلار و ســکه و خودرو، تــلاش نمی کنیم برای راه اندازی یک کســب وکار و 
تولیدی کوچک هرچند عایدی کمتری از دلالی داشــته باشد، تلاش نمی کنیم برای 

افزایش زمان مطالعه مان، توجه نمی کنیم به اخلاق و... .
می خواهیم  شــرایط بهتر شــود، می دانیم که باید هزینه بدهیم تا شــرایط بهتر 
شــود، ولی پرهیز نمی کنیــم تا دلالی نکنیم، تا رشــوه ندهیم، تا تقلــب نکنیم، تا 

کم کاری نکنیم، تا کمتر به دست آوریم، تا دیرتر به دست آوریم ... .
و گمان می کنیم که همه کمبود و کاســتی ها از نحوه عمل حاکمان و حکومت 
اســت و شــرایط عمومی جامعه است که رفتارهای نادرســت فردی ما را موجب 
می شــود ؛ که اگر شــرایط حکمرانی تغییر کند، همه چیز یکباره درســت می شود! 
بسنجیم و بررسی کنیم و رفتارهای روزانه خود را در برابر اقدامات ناپسند مسئولان 
قــرار دهیم؛ کدام یک از ما مردم عــادی چه تفاوت عمده ای بــا عموم آنها که در 
رأس امور دولتی و دیوانی قرار گرفته اند، داریم؟ آنها که آن بالا نشســته اند از کدام 
ســرزمین و فرهنگ آمده اند؟ در کدام بستر و شرایط اجتماعی رشد و نمو کرده اند؟ 
با تغییر مسئولان قرار است کدام یک از مشکلات فرهنگی و اجتماعی ما حل شود؟ 
تا هر یک از ما تغییر نکنیم، تا هر یک از ما افراد بهتری نســبت به روز قبل و ســال 
قبل مان نشــویم، تا عموم مردم جامعه در جریان این تغییر و پیشرفت قرار نگیرند، 
تــا هر یک از ما به نوبه خود تلاش نکنیم که عمــوم جامعه در جریان این تغییر و 
پیشرفت قرار بگیرند، هیچ چیز تغییر نمی کند، حتی اگر هزار حکومت عوض شود.

حامد خانجانی

نور زمستانی - اینگمار برگمان - ۱۹۶۳
توماس اریکســون (بیورنستراند): مدتی در «لیسبون» کشیش دریانوردان بودم. دوران جنگ داخلی اسپانیا بود. ما تماشاگران ردیف اول بودیم؛ ولی من از دیدن یا 
فهمیدن امتناع می کردم. از پذیرفتن واقعیت امتناع می کردم. من و خدایم در دنیای واحدی به سر می بردیم، دنیایی با نظم و ترتیب ویژه که در آن همه چیز معنایی 
داشت. در همه طرف عذاب های زندگی واقعی وجود داشت. ولی من نمی دیدمشان. من نگاهم را به طرف خدایم برمی گرداندم. یک خدای بعید، به کلی خصوصی، 

مهربان. کسی که به بشریت عشق می ورزد. خدایی که هر نوع ایمنی قابل تصوری را برایم تضمین می کرد. در مقابل هراس مرگ. در مقابل هراس زندگی.

دیـالـوگ روز

تجربه خوانى

آنها پیاده به مدرسه نمی روند
این تابلو کنار مدرســه ای در شــهر 
«هانــا» در آلمــان نصــب شــده. 
مضمونش این است: «اجازه بدهید 
بچه ها پیاده (به مدرسه رابینسون) 
بیایند. بچه ها به خودآگاهی و تحرک 

نیاز دارند، نه به تاکسی والدین!».
شــنیدم در آلمان بچه ها معمولا از هشت ســالگی یعنی کلاس دوم دبســتان 
خودشــان به مدرسه می روند. یاد کودکی های خودم در تهران افتادم. از کلاس اول 
دبســتان پیاده از محله تهران ویلا (خیابان هشــتم غربی) تا محله شهرآرا (بالاتر از 
پارک) می رفتیم. حدود دو یا سه کیلومتر راه بود. بین راه از کوچه و پارک می گذشتیم. 
عــرض رودخانه ای که گاهی پاهایمان را خیس و کفش هایمان را پرآب می کرد، رد 
می کردیــم. گاهی بچه های حاشیه نشــین تهران ویلا (در حلبی آباد شــمال محله) 
اذیت مان می کردند. بعد از رودخانه، زمینی بایر و خاکی را با خطر حمله ســگ های 
ولگرد پشت سر می گذاشتیم. سرانجام از کوچه پس کوچه های شهرآرا که بلوک هایی 
یک شکل و آجری داشــتند، عبور می کردیم و به مدرسه می رسیدیم. دوران سختی 
بود. چیزی به نام ســرویس ایاب و ذهاب فقط متعلق به مدارس ملی و گران بود. 
دست و بال خانواده های طبقه متوسط تنگ  بود؛ اگر پولی هم در بساط داشتند برای 
سرویس، راننده، تاکسی و این قرتی بازی ها (!) هزینه اش نمی کردند. اصولا ما بچه ها 
زیاد داخل آدم حساب نمی شدیم. در عین حال فقر نسبی برای ما بچه های آن دوره، 
توفیقی اجباری بود تا مســتقل تر بار بیاییم، محکم تر شــویم و قدر داشته هایمان را 
بدانیم. به عکس، امروزه هم گرچه در ایران اوضاع اقتصادی نابسامان و نابسامان تر 
است، نه تنها خانواده های مرفه بلکه بعضی خانواده های متوسط و حتی تنگدست، 
بچه هایشــان را نازپرورده اما غیرمسئول بار می آورند تا دلبندان به یاری حق سال ها 
بعد در کنکور موفق شــوند. اما در آلمان رفاه و امکانات از اینجا بیشــتر است و در 
عیــن  حال این طور فکر می کنند که بچه ها نبایــد در پر قو بار بیایند. حتی در مقاطع 
بالاتر شــاهد بودم که پدر و مادری ثروت زیادی داشــتند ولی دختر نوجوانشــان در 
کافه کار می کرد، ســگ فلان خانواده را بــرای هواخوری در کوچه ها می گرداند و از 
سالخوردگان در خانه ها نگهداری می کرد تا هزینه تحصیل و نیازهای شخصی اش 
را تأمین کند (غیر از مسکن و غذا که بر عهده خانواده بود). به نظرم تفاوت مردم و 
فرهنگ ها را از همین موارد جزئی هم می توان دریافت. آیا ما آن طور که باید و شاید 

ملت کار و تلاشیم؟ 

مردی در حومه مشهد، دو زن را در یک لبنیاتی، 
بــه دلیل نداشــتن حجاب مورد حمله قــرار داد و 
ســطل ماستی را روی موهای آنها خالی کرد؛ ویدئو 
به سرعت وایرال و هشتگ #ماست، ترند شد. فیلمی 
پخش کردند که نشان می داد مردم زنی را که تذکر 
حجاب داده بود، مورد ضرب و شــتم قرار دادند و از 
واگن مترو بیــرون انداختند. در فرودگاه، مأموری به 
زن بدون حجاب، خدمات نداد و او روســری سرش 
کرد. ائمه جمعه، هر هفته از مسئولان می خواهند 
ساکت نباشند و کاری کنند. وزارت کشور، بیانیه داده 
تا از فشارها به دولت بکاهد. افکار عمومی، هر روز 
شاهد رویدادهای حجاب زنان و دعواهای پیرامون 
و تأثیر آن، تشــدید دوقطبی شدن مردم است. شبیه 
همین اتفاقات سریالی، در تابستان سال قبل درباره 
گشــت ارشــاد، در نهایت به برخی وقایع اجتماعی 
حاصــل از مرگ دردناک مهســا امینی و خســارات 
بزرگ آن انجامید. ســؤال این اســت که در شرایط 

فعلی، رسانه ها چه باید بکنند؟
مسئولان انتظار دارند رسانه ها مردم را قانع کنند 
که حجاب، غیر از واجب شــرعی، یک قانون است 
و همــه موظف بــه رعایت آن هســتند؛ همین. اگر 
به این راحتی بود که وقایع پاییز ســال گذشــته رخ 
نمی داد. رسانه های رسمی که مرجعیت خود را از 
دســت داده اند، معدود رسانه های مستقل هم لابد 
واهمه توقیف و تعطیلی دارند که با ایما و اشــاره و 
ملاحظه، خبر منتشر می کنند. در فضای مجازی هم 
فیلترینگ، اعتماد عمومی را بدتر از گذشــته نسبت 
به اخبار و موضع گیری های رسمی، بدبین کرده و به 
سمت رسانه های مخالف و معاند سوق داده است.
انتظار می رفت بعد از آشــتی با عربستان، آتش 
تلویزیون منتســب به سعودی کُند شــود؛ اما هنوز 
که همان خط خبری دنبال می شــود و هر موضوع 
کوچکی، به سرعت به سمت هیجان و تحریک افکار 
عمومی در راستای مخالف حاکمیت پیش می رود. 
کاری که ایران اینترنشــنال، بی بی سی فارسی، منوتو 
و صدای آمریکا دنبال می کنند، ســازنده نیســت و 

به تشــدید پولاریزاســیون انجامیــده و عملا نتیجه 
مهمی از آن حاصل نشــده است. رســانه ملی که 
گوش های خــود را بــر منتقدان بســته و با همان 
مخاطب اقلیت خود ســر می کنــد و کاری با افکار 
عمومی ندارد. رسانه های بزرگ هم دنبال مچ گیری 
از گاف رســانه های غیرخودی هستند که اعتبارشان 
را زیــر ســؤال ببرند. آنهــا می بینند که کارشــان بر 
افکار عمومی بی تأثیر اســت؛ اما انگار کار دیگری از 

دست شان برنمی آید.
مــن فکــر می کنــم کار مهــم و راهبــردی که 
رســانه های داخل می توانند انجام دهند، انعکاس 
صداهــای مختلف صاحب نظران و کارشناســان از 
داخل اســت تا مجموعه های مسئول را به تصمیم 
درســت و ســودمند درباره مســئله حجــاب زنان 
برســانند. تکرار مکرر این موضوع که حجاب قانون 
اســت و به هر قیمتی بایــد رعایت شــود، تاکنون 
چاره ســاز نبــوده و رونــد موجود هم نشــانه های 
خوشــایندی را به همراه ندارد. اگر رسانه های بزرگ 
مثل رادیو-تلویزیون، از مدیریت محفلی و دورهمی 
خودی ها و انحصارگرایی بزک شــده فارغ شــوند و 
اجازه پیدا کنند که آرای مستقل را به بحث و مداقه 
بگذارند، هــم از التهاب عمومــی می کاهند و هم 
دیدگاه های تند دو طرف دعــوا را تلطیف و واقعی 
می کنند. ترویج گفت وگو، رســیدن به زبان مشترک، 
همدلــی و در نهایت مدارا و تعــادل در پی چالش 

حجاب را تسهیل می کند.
اکنون برخی پلتفرم ها مثل ایتا و بله، چنان جوی 
درســت کردند که انگار عموم مردم، پیگیر برخورد 
جدی با زنان بدون حجاب هستند و دولت کوتاهی 
می کند. در این طرف هم فضای مجازی چنان مملو 
از اخبار برخورد با این زنان شــده که انگار مســئله 
اول و آخــر مردم، همین اســت. ایــن فضا منطبق 
با واقعیت نیســت؛ بنابراین هر دو ســوی ماجرا به 
سمت تشــدید تعارض، تضاد و تنش های عمومی 

کشیده شده اند و راه آن مداراست.
کارشناسان معتقدند مدل سازی سازش اجتماعی 
و وفــاق عمومی با حفظ ارزش های انســانی فقط 
متکی به قانون نیســت و صرفا با دســتور سیاسی، 
بــه نقطه مطلوب و قابل انتظار منتهی نمی شــود. 
مدارا، برنامه منســجم، تحمل مدیریتی، نوآوری در 
راهبرد و نیز هوشمندی در راهبری نیاز دارد. از نظر 
جامعه شناسان، مکانیسم کنترل اجتماعی به دلیل 

سیاســت های اجتماعی گذشــته از جمله مداخله 
اغلب نادرست در ســاحت فرهنگی جامعه، تا حد 
زیادی از کار افتاده و باید این مکانیســم را احیا کرد 
و احیای این مکانیسم، مســتلزم احیای توافق های 

جدیدِ الزام آور در سطح جامعه است.
امــروزه مدیریت اجتماعی دچار تحول شــده و 
از پاییز گذشته، شــرایط و صحنه تغییر کرده است. 
جامعه ایران، نیازمند همبستگی و ثبات است، پس 
هــر اقدام تشــنج زای اجتماعی، به بی ثبات ســازی 
منجر می شود. حکمرانی اجتماعی ناگزیر است که 
تابع میانگین یا تعادل جامعه باشــد. البته می تواند 
با سیاســت گذاری فرهنگی، این میانگین و تعادل را 
در جهتــی که می خواهد پیش ببرد؛ چنان که خیلی 
از حکومت ها چنین می کنند. مسئولان بدانند که در 
مداخلــه ناگزیر باید تابع جامعه بود؛ وگرنه موجب 
اخلال در مکانیســم های حیاتی جامعه می شویم؛ 
ولــی در سیاســت گذاری می توان بــرای آن نقطه 
تعــادل، برنامه ریزی کرد. جامعه خودتنظیمی دارد 

و باید آن را احیا کرد.
واقعیــت این اســت که ذهنیــت بخش مهمی 
از جامعــه جــوان در برخــی موارد تغییــر کرده و 
رو درروی هم قراردادن مردم در برابر مردم ســودی 
نــدارد؛ بلکه مشــکلات کشــور را تشــدید می کند. 
شــاید وضعیت اعمال قانون حجــاب، به نقطه ای 
تأمل برانگیز رســیده و تداوم این درگیری بر سر آن، 
نه تنها عقلانی نیســت؛ بلکه اصــولا امکان پذیر نیز 
نیست. رســانه ها باید بتوانند به گذار از این چالش 

کمک کنند.
نظام حکمرانی هم از دو ســو تحت فشار است. 
گروهی می گویند رها کن و گروهی می گویند برخورد 
کن. اگر نظام راه سوم را پیدا نکند، در تله بی نظمی 
خواهــد افتاد؛ راه ســوم از دل ترویــج گفت وگو در 
رسانه ها می گذرد تا از دل آن راه حل درست نمایان 

شود.
گاهی بایــد ادبیات مــان و نوع نگاه مــان تغییر 
کند. گاهی از هر ســو که ایســتاده ایم، باید خودمان 
را جای گروه مقابل بگذاریم. حواس مان باشــد در 
این تغییرات کســی را بازنده نسازیم و بباورانیم که 
همیشــه حق انتخاب برای همــه گروه ها می تواند 
بهتر باشــد. مسئولان به رســانه ها، اجازه انعکاس 

رسمی تعاطی افکار را بدهند.
*پژوهشگر و مدرس ارتباطات و رسانه

رسانه ها، مسئله حجاب، حکمرانی

در رمان حماسی دُن کیشوت آمده است: 
«عشق و جنگ دقیقا مشابه اند و استفاده 
از هرگونــه مکر و نیرنگی برای رســیدن 
به هــدف غایی و مطلــوب طرفین کاملا 
توجیه پذیر و قانونی  است». همچنین گفته 
معروفی در زبان انگلیســی وجود دارد با 

این مضمون: «در عشق و جنگ، هر کاری منصفانه و درست است».
این گفته یا ضرب المثل بر گرفته از شعر شاعری به نام جان لی لی است. او در شعرش 

می گوید: «قوانین بازی جوانمردانه در عشق و جنگ به کار نمی آیند».
آیا واقعا چنین است؟ روی سنگ قبر امانوئل کانت به نقل از خودش نوشته شده: «دو 
چیز ذهنم را همواره آکنده از تحســین و شــگفتی بی پایان می کند؛ یکی، آسمان پر ستاره 
بالای سرم و دیگری قوانین اخلاقی درون سرم». انسان در درون خودش موانعی اختیاری 
ایجــاد می کند و این کار را از طریق گزاره های زبانــی در ذهنش انجام می دهد. این موانع 
نوعی قوانین نانوشــته هســتند که ما خود را به آنها پایبند می کنیم یا حداقل اگر پایبند به 
آنها نباشیم، دیگرانی را که به آنها پایبند هستند، تحسین می کنیم. ما حتی در جنگ ها هم 
قوانین اخلاقی را می ســتاییم. از ابتدای تاریخ، شکنجه کردن دشمن برای گرفتن اطلاعات 
یا تضعیف روحیه دشــمن  یا بدتر از همه، لذت بردن از تحقیر دشمن، بخش جدایی ناپذیر 
جنگ ها بوده؛ اما در نیمه دوم قرن نوزدهم، هانری دونات، مؤسس صلیب سرخ، یک سری 
کد اخلاقی برای جنگ ها تحت عنوان «کنوانســیون ژنو» ایجاد کرد. در  حال  حاضر، حدود 
۱۹۶ کشور خود را پایبند به این قوانین اخلاقی مربوط به جنگ می دانند. حتی اگر رژیمی که 

خود را پایبند به این قوانین اعلام کرده ولی در عمل کارشکنی کند، شاعرانی پیدا می شوند 
که برای التیام درد این بی اخلاقی و تحقیر قدرت این بد عهدان چنین می ســرایند: پیش از 
شــما، بسان شما بی شمارها، با تار عنکبوت نوشتند روی باد، کین «دولت خجسته جاوید» 
زنده باد! در زمان های دور تر نیز که هنوز «کنوانسیون ژنوی» وجود نداشته، همین دلخوری 

را شاعر دیگری چنین به زبان آورده است:
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد/ هم رونق زمان شما نیز بگذرد و الی آخر...

حال باز گردیم به مفهوم عشق. واژه «عشق» از ریشه «عشقه» به معنی پیچک است و 
واژه ای فارسی نیست. معادل فارسی واژه «عشق» در زبان فارسی واژه «مهر» است؛ مانند 

این شعر فردوسی در داستان بیژن و منیژه:
به نزدیک آن خیمه خوب چهر/بیامد به دلش اندر افروخت مهر

اما «مهر» از خدای مهر یا میترا آمده است که در آن هم معنی گرماست و هم روشنی، 
نور و پیمان. و به نظرم نگاه ایرانیان نگاه زیباتری به مفهوم عشــق از لحاظ ریشه شناختی 
اســت. اما به هرجهت، واژه «عشــق» با ادبیات ما درآمیخته و تداعی های زیبایی را شکل 
داده اســت. پس مفهوم عشــق یا مهر، نوعی پایبندی و چسبیدن و اتصال به چیزی را در 
درون خودش دارد. این پیمان به قدری با اهمیت اســت که در دادگا ه های آمریکا قانونی 
تحت عنوان «امتیاز عشق» وجود دارد که طبق آن، همسر یک مجرم را نمی توان وادار کرد 
علیه او در دادگاه شــهادت دهد؛ زیرا در قوانین چنین آمده است که «پیمان عشق مقدس 
اســت و حقیقت در جایگاه دوم نسبت به عشق قرار دارد و اگر بهترین راه برای رسیدن به 
حقیقت، نابودکردن پیمان عشق بین دو طرف باشد، باز هم اجازه چنین کاری وجود ندارد».

ما انســان ها نمی توانیم ســریع تر از نور حرکت کنیم یا از قانون جاذبه فرار کنیم یا در 

میدان ورزش دوپینگ کنیم یا به عشــق خود خیانت کنیم. اما باید توجه داشته باشیم که 
دو مورد آخر موانع فیزیکی و مادی نیســتند؛ آنها موانــع اختیاری و درونی اند که در واقع 
بازتاب دهنده ارزش ها و اصول درونی ما هستند. ما پروتون، نوترون، جاذبه، حرکت سیارات 
و... را خلــق نکرده ایم و زمانی که ما به این دنیا آمدیم، آنها با ما اینجا بوده اند، ولی بدون 
شک ما خالق «قضاوت» هستیم. نوع بشر اسمش را از همین توانایی گرفته است. ما خود 
را «هومو ســاپین» Homo-sapiens می نامیم. «هومــو» از «هامس» به معنی «خاک» و 

«ساپین» یعنی توانایی در قضاوت خردمندانه. پس ما خود را «خاکِ خردورز» می نامیم.
«جنگ» و همه متعلقاتش مثل تکنولوژی و اســتراتژی آن، ســاخته دست بشر است؛ 
در حالی که «عشــق» حالتی در دل بشر است. عشــق مانند «مرگ» اجتناب ناپذیر و قانون 
طبیعت اســت و بی تقصیر. عشــق و مرگ اگر هم بی رحم به نظر بیایند، باز هم بی تقصیر 
هســتند. ما از طریق قانون می توانیــم تقصیر و نقض قوانین جنگی را مــورد پیگرد قرار 
دهیم، اما نمی توانیم از «جاذبه زمین» شــکایت کنیم که باعث ســقوط اجسام می شود. 
نقض قوانین جنگی جرم است، اما نقض قوانین مربوط به عشق جرم محسوب نمی شود. 
شما می توانید برای دست و پای شکسته به جایی شکایت ببرید، ولی نمی توانید برای دل 
شکســته به هیچ کسی شکایتی ببرید؛ مثلا به پلیس زنگ بزنید و بگویید عشقم من را ترک 
کرده یا دیگر مرا دوســت ندارد. ما انســان ها از این قوانین اختیاری و بازدارنده برای بازی 
جوانمردانه در عرصه ورزش، جنگ و اتیکت های اجتماعی پشتیبانی می کنیم، اما بازیکنان 
عرصه عشــق یا مهر، قربانیان بی تقصیر شــور و گرمای آتش عشقشــان هستند؛ حتی اگر 

عشقشان بی عقلی محض باشد. قانون ژنوی برای «عشق» وجود ندارد.
*دکترای زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

زبان خوانى 

مهدی حجوانی قادر باستانی*

قانون ژنوی برای «عشق» وجود ندارد

سعید لبافان*


